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 رادآقای محمد سالاریسخنران اول: 

شننناسننی را تودننی. دهیما ر ر امر زیبا را از ریر تاریخ مطرح   ای درباره مفهوم امر زیبا مطرح کنیم و بعد تاریخ زیباییهای پایهیک بحث

چه  ؟روییم الان در چه ودنننعیتی ررار داریممی کنیما در آخر بحث میکنیم و سنننبح بحث زیبایی در معماری و زیبایی در شنننهر را مطرح می

 ؟هایی در امر زیبایی داریمها و چه چالشرگرش

ی به یعن ،امر از هم جدا هستندا امر مفید، امر ریک و امر زیبا  سه هایش را باز کرد و به جهان رگاه کرد، متوجه شد  که بشریت چشم   زماریاز 

رباشند،  ریک  وهم رباشدا چیزهای مفید ممکن است زیبا    مفیدیک ریست و زیباست ولی شاید    لزوماً ر ،سادری فهمید که ارر یک چیزی زیبا است  

د و های شرری در هن های اولیه که یوران باستان، ایران باستان، تمدن  سازی در مدل؟ چرا بین این سه امر فاصله است و از کجا راشی شده است       

شدرد که این    بیدار خواب  ازی که ارسان  اکنند که در لحیه هبرای اینکه بتوارد توجی و ز هم جدا هستند امر ا سه چین همگی بر این مسئله وارف 

ایی هسازیای دارردا مدلکند این سه تا از هم جدا هستندا پح منشاء جدارارهمی ححها را به دست آورده است،  ن بار آراهیتیشده است و رخس   

 و هنوز هم جدا هستندا اولیه جدا بودرد أها از منشجداسازی این کند این است کهکه بشر اولیه می

ستا پح در دریای خدایان این امور از هم جدا هستند، بنابراین ورتی به دریای    أش من سان اولیه دریای خدایان ا شیده می  ار د در دریای  شور ک

 چطور ؟چطور شد ما آراهی پیدا کردیم  ؟یدا کردیمچطور شد ما آتش را پ  شد؟  وارفبه این امور  ارسان وردا چطور شد  ش ارسان هم از هم جدا می 

سان    ؟امر زیبا، امر ریک، امر مفید وروف پیدا کردیم شد که ما به  شد این بود که یک دریای خدایان وجود داردا یک دریای ار ا، هراه حلی که پیدا 

ساره    ستا یک ر سطه ر    به عنوان  پح یک رابطه بین این دو لازم ا ستا این وا سطه لازم ا که  آفریندا در دریای تخیلی خودش این طوری میوا

صوص خدایان زئوس   ستان   دربرخی از خدایان به خ سان   تفکر یوران با شق   ها میشباره وارد دریای ار و آرها را  کندبازی میشود و با زران زیبا ع

ریمه خدا و ریمه ارسننان هسننتند، مارند پرومته، اطلح، یعنی آیدا که ره ارسننان هسننتند و ره خدا، کند و فرزرداری از این زران به دریا میباردار می

ا به شود دید آرها ر هایی را که در دریای خدایان فقط میها و این موهبتشورد بین دریای خدایان و دریای ارسان  هرکول، وروس وااا اینها رابط می

امر زیبا، امر ریک، امر مفید وحدت دارردا ولی ورتی وارد دریای         در نی ، در دریای خدایان آرها وحدت دارردا یع       دهند ارتقال می  ها ارسنننان یدریا 

این  مجزا کردردا بنابراین دلیلاینها را شورد  ها میاینها ورتی وارد دریای ارسان  ،کندشورد زئوس این امور، را به ریمه خدایان اعطا می ها میارسان 

سطه   از هم جدا  ها این امورمسئله که در دریای ارسان   ها جدا هستندا پح تاریخ این  هستند به خاطر این است که ریمه خدایان و یا در وارع آن وا

 توارد با هم یکی باشنداکه ارسان حح کند که این امور میاست ی ربوده ای آفریده شده و لحیهیامور از ابتدا با جدا

ون شویم و به خصوص کسی مثل سقراط و افلاط    تان میتفکر یوران باس ست که وارد دستگاه   ای یوران باستان ا ما با همین اردیشه اسطوره  

کند که این دستگاه کماکان تا امروز ادامه داردا یعنی هنوز هم ما چنین تصوری از این سه تا امر داریم که این سه تا     دستگاهی برای ما ایجاد می 

رون از چاه به طور کامل بیها رفر ارسان رتوارستند این سنگ را    را هنوز میلیون سنگی را که افلاطون در چاه اردازد  وارعامور از هم جدا هستندا در  



هم وجود  شان ها کماکان به جدایی این امور اعتقاد داررد و در زردریو اکثریت ارسان  آوریممیبیرون ره این سنگ را  ذره ذبلکه ما داریم  بکشندا 

 داردا

فکر  تو که رویدبه مخاطب خودش می رویدکند میافلاطون از زبان سننقراط تعریف میکند یعنی هایی که سننقراط در دننیافت میسننوال

ست، تو از زیبایی این زن چه چیزی را درک می می سیا می کنی، میکنی این زن زیبا س    روید میل جن ست، زیبایی ری سی ا تا روید پح میل جن

ح فایده روید پتوارم این جواهرات را بعدها به پول تبدیل کنم میه من میروید به دلیل اینکپرسنند چرا جواهرات برای شننما زیبا هسننتند میمی

 مطرح است ره زیباییا

بکنیم، که من در وارعیت خودم درون اتاق خواب خودم چطوری هسننتما یک تواریم از خودمان ها را میزیبایی چیسننت؟ حالا ما این سننوال

ویما بیاییم و وارد حوزه عمومی شبیرون خواهیم داشته باشما ولی ورتی می یدهلو ریافه ژوهایم هم در آمده باشد پوشم شاید ریشلباس راحت می

آییم، وارد حوزه عمومی زریم و با چهره آراسننته بیرون مین به خودمان میلتراشننیم، عطر و ادکهای خود را میپوشننیم، ریشلباس شننیک می

فتم و خودم را به طور وادنن. ارائه رکردما پح امر زیبا که در من ارعکاس رشننوم چه کردم درو  من ورتی وارد حوزه عمومی میپح شننویما می

خوریم، داروی تلخ مفید اسنت ولی مزه بدی داردا به دلیل  کنیم مثلاً یک داروی تلخ را میباز هم سنوال می  پیدا کرده با امر ریک متفاوت اسنتا 

بخش رتوارسنننتند در کنار هم ررار ریرردا مگر ره اینکه این دارو د و امر مفید و امر زیبا با امر ل ت   ر ار اینکه داروی تلخ روی بدن بیشنننتر امر می  

ستا      زردری تو را امتداد می سیار تلخ ا شما را درمان کند ولی دارو ب شاید  شان می دهدا  صوری که از امر زیبا، امر ریک و امر  این ر دهد هنوز هم ت

 استمفید داریم تصور جدایی اینها ا

، این دستگاه افلاطوری در این مسئله   سازد میها و براساس همین جدایی بین این عناصر   براساس همین اسطوره  دستگاهی را که افلاطون  

امر  3ه کند این است ک ری که ارسان می ها هستندا تصو  وصول مشود که امر زیبا، امر ریک و امر مفید اینها به شکل آرماری در دریای   خلاصه می 

ستند و به خاطر اینکه مثال  از شما یک ررص و یا داروی تلخ را می ها را میهم جدا ه شما    خورید، تلخی ل تزردا ورتی  ست ولی برای  بخش ری

 ررددامفید استا پح امر ل ت بخش و امر مفید با هم متفاوت استا امر ل ت بخش هم به روعی به زیبایی بر می

سی برررار می  شما     یک رفر را زیبا می کنید واینکه رابطه جن سی  ست بلکه در وارع امر ح سبت بینید به خاطر زیبایی او ری به جنح مخالف  ر

شما می       ست برای اینکه  شما به جواهرات علاره دارید به خاطر زیبایی ریست بلکه به خاطر مفید بودن ا ستا اینکه  ک تأمین توارید از آن یروی ا

 اپرسداردازد هبیتاس از سقراط میزرد و هبیتاس را به بن بست میهایی که سقراط میدر وارع مثالمالی داشته باشید وااا ا 

سئله می    2500افلاطون در  سقراط مطرح می   سال پیش به این م سد و از زبان  شخص    کند که ما رمیر سادری امر زیبا را م تواریم به این 

و  د و ربطی به ارسننان رداردبیامی هاموصننولکند که امر زیبا امری اسننت که دریای حلی را که برایش پیدا مین راهکنیما ولی به هر حال افلاطو

ینید از درون بروید شما ورتی یک سنگ را میکند، میهایی که سقراط در کتاب دیافت مطرح میارسان ارتقال دهنده این امر زیبا استا در بحث

شند بیرون این مجسمه  هایی را میمجسمه سنگ  این  ست؟  بوده ها کجاک سنگ بوده و چطور    ا شکار این مجسمه  مجسمه درون  ست؟  شده  آ  ا

 ره به وجود آوردرده زیباییا زیبایی هستیا هدر وارع تو ارتقال دهند آمده و تو فقط آمدی ارتقال دادیا هاموصولروید این مجسمه از دریا می

دیگر جدا یکاز در برخی از شرایط رابطه دارد ولی اینها با امر ریک روید در وارع امر زیبا می و کندتعدیل میاین مودوع را ارسطو یک مقدار  

ورد شها ظاهر میارسان میان شود، اما امر زیبا هم در کنش و مناسباتها آشکار مینش و مناسبات که میان ارسانشوردا در وارع امر ریک در کُمی

شیم یا ر     ،تواریم برای زیباییشود که آیا ما می ر وارع ارسطو پایه ر ار بحثی می د هم به طور وارعی در بیرون وجود داردا شته با دیات دا ه، این ریا

ستا آیا ما می    سطویی ا شیم، آیا می    تواریم برای زیبایی رائدهبحث، همان ار شته با شخص دا صی   تواریم زیبایی را ای م صو تبدیل  به فرمول به خ

سطو می  ،کنیم سیقی، در ررگ    هایی ارجام میبه همین خاطر کوشش ا تواریمروید بله ما میار دیات به وجود بیاوررد در مو ا، هشود برای اینکه ریا

وجود  یرونبکه این سه تا در   تناسب، تقارن و هماهنگی روید زیبایی عبارت است از  ها و افلاطون بر این مسئله می سازی، در تناسب  مجسمه 

ش  داردا ستدلال می       یئیارر  ستا ا شد آن چیز زیبا سب، تقارن، هماهنگی با صورت رهیب    دارای تنا شم زیبایی را در  آورد که ارر ما بیاییم یک چ

 توارد آن صورت را زیبا کندا بگ اریم یا در صورت زشت بگ اریم این چشم رمی



شتم که می  معمارهای زیادی با تعداد زیادی نشمن کُ ستا یعنی عدد طلایی زیبا رفتند امر زیبا در عدد دا لایی غیر ط عدد ست و طلایی ا

که بتواریم  ییتواریم عدد طلایی را اطاق دهیم به اشیا مودوع این است که آیا ما می   زیبا ریستا شاید در همه اشیا بتواریم عدد زیبا را پیدا کنیما   

ست که وارعاً     اینامر زیبا را پیدا کنیما  سقراطی ا شریت      پیدا کردن امر زیبا همان بحث  ست و به همین خاطر این یک چالش عمومی ب شوار ا د

ستا که تا آخر ادامه پیدا می  سب مختلف بهره    کندا یعنی هیچ کح رمیا ستا هر دو از دو تا تنا ست و این زیبا ری ند متوارد امبات کند که این زیبا

بت ریررد، که رسبت طلایی درورش برررار است یا رس جهان را زیبا در ریر می کنند که میدان رقشمثلاً کوششی که معمارهای سنتی می    هستندا 

ادراک  درخوب ما چالش امر زیبا را بشننکافیم تا ببینیم با چه مشننکلی   ؟طلایی درورش برررار رشننده اسننتا ولی زیباسننتا حالا چرا زیباسننت  

 روبرو هستیما زیباشناسی خودمان 

نید زیباست  کروید بین امر ریک، امر زیبا الویت با امر ریک استا یعنی ارر چیزی شما احساس می   می فلوتین، سال بعد از ارسطو   100 دحدو

اید امر ریک بر امر زیبا غلبه داردا ما در وارع بکنید که زیباسننتا ولی ریک ریسننت، باید آن را کنار بگ اریدا در وارع آن، زیبا ریسننتا تصننور می  

مبت ل بد  روییم موسیقی خودمان را به امر ریک بکشاریم و این تفکر هنوز هم وجود دارد در ما مثلاً ما می  شناسی  کوشش کنیم که ادراک زیبایی 

ست ولی ارر خوب روش دهیم می  سنتی خودمان علاره     ا سیقی  سیقی کلاسیک، مو سقی  تواریم به مو شویم و در وارع بعد از اینکه به آن مو  مند 

سیقی مبت ل و کوچه    علاره شدیم مو صورت امر زیبا تلقی رمی مند  شی بازاری را به  سیک   کنیما یا ارر به رقا سیک و معماری کلا توجه  های کلا

رتیب اسنننت به این ت دهداو امر زیبا را تحت تأمیر ررار میکند غلبه میبه امر زیبا ن را تعریف کنیما یعنی امر ریک کنیما یا روعی معماری خودما   

س  سته تکه رخ سطی شود، به این دلیل در  شته می ار بنیان بینایی ر های اولیه زیبایی بین ه صاویر    ررون و ست که در ت سایی   آن چیزی زیبا کلی

شی جلوه        سازی و رقا ستا یعنی در هنرهای تجسمی و معماری، مجسمه  شکالی دیگری از زیبایی مثل زیبایی     رر میا سمت ا شود و ما کمتر به 

شنوایی حتی در ی  شنوایی کشیده می   سرکوب می  مکتوب می وسطی ی در کلیسای ررون  اک دورهشویما زیبایی  یقی را شود و آلات موس  شود و 

خواهد میرکندا حتی در مورع زیبایی کلمات هم بینیم زیبایی بصننری اهمیت پیدا میشننکنندا همین امر اسننت که در اسننلام هم به روعی میمی

 شناسندابنابراین زیبایی در کلمات هم به رسمیت رمیدهند، رابون میرا لقب شاعران به بب یردا بنابراین رریب 

ی بینند، این همان امری است که ما ورتی داریم معمار شود و در وارع زیبایی را در بینایی می حواس به رسمیت شناخته رمی   مابقیزیبایی در 

نیما به خطوطی که مشنناهده کنیما ره خطوطی که کرویسننیم، در وارع معماری را تلفیق میکنیما چشننم ارداز میخواریم معماری بصننری میمی

ستا   شنویما ره خطوطی که ببوییم، این باز هم امر همان دوره ا سلط حح بینایی به آرجا منجر می  ب سمت معماری می  پح ت ویم، رشود که ما به 

ی کلیسننا بگ اریم، به سننمت  های بسننیار رقیسننی در دیوارها به سننمت بزرک کردن معماری، با شننکوه کردن معماری، به سننمتی که رقاشننی  

در درون ررون چرا  سال به زردری ما مسلط استا    2000شویم که حدود  های رفیح در مساجد داشته باشیما ما وارد دوره جدیدی می   کاریکاشی 

ناسبات و  بیرون و تشما در زیبایی  برای چون  ؟یی یک امر غیر حسی و فرا حسی است   ه یوران باستان امر زیبا فو به طور خلاصه در فلس   وسطی 

ها کشید، شما دارید ررگ  دهیدا شما دارید از درون سنگ بیرون می  شما فقط دارید ارتقال می های بیرون وجود داردا ربطی به ذهن تو رداردا تقارن

 کردیدا  ها آن زیبایی وجود داشت و شما فقط آشکار کردی و رابطه برررارکندا در وارع درون این ررگرا تبدیل به رقاشی می

سد بلکه به یاد آورد  روید ارسان چیزی را رمی افلاطون می ست  آمدهدر این دریا ارسان روح خودش را به ارث برده و   اشنا ا در درون روحش ا

ستا در روح القدوس   سی.     این ه شیدن م صلیب ک ست بعد از به  ست که آن روح که در دریای   اهم همین ا صول این به خاطر این ا ر در پد هامو

شده که الان در بدن    سر وارد دریای ما  سط    بوده از طریق پ دعیت تا پایان ررون و ستا این و ستا     یهای ما جاری ا شته ا ما در وارع در ادامه دا

ستیم که می  سوفان  مورعیتی ه سال پیش ریختند هنوز هم در زردری ما وجود داردا ما  3000تواریم بگوییم بنیادهای پایداری که فیل با هیچ  هزار 

ادماری، فی مثل حیرت؛ شگفتی، ش  طکدام از آرها خداحافیی رکردیما فلوتین کوشش کرد که میان امر زیبا و عواطف بشری رابطه برررار کندا عوا  

دو تا امری که  تواریم بینما میروید میل، مثل عشق، ل ت، مثل هراس وااا توام با ل ت بین اینها رابطه برررار کندا البته خود فلوتین است که می

اختلاف بوده در این شنننرایط آرماری آشنننتی برررار کندا در وارع به یک تعامل و هماهنگی و یگارگی بین امر زیبا و امر ریک              آرها  از ابتدا بین 

لقوم را مطرح عرسیما این امر زیبا و امر ریک خدایی شدن ارسان استا یعنی ارر ارسان کوشش کند که به سمت خدا برود که فلوتین سه تا           می

ا عقلوم را شود که فلوتین این سه ت  میبه پدر، پسر روح القدوس  حیت تبدیل یدیگر، که اینها بعداً در مس  علقومکند که یکی احد است و دو تا  می



حیت وارد دسننتگاه مسنن دهندا این دسننتگاه بعداًرامند و در داخل دسننتگاه فلسننفی خود ررار میریردا اینها را میترایی میزرتشننتی می علقوم  3از 

سلسله مراتبی را ایجاد می   می اینکه ما چگوره امر زیبا را به امر ریک پیورد دهیم و در وارع بتواریم این دوتا را کندا برای شود و به این ترتیب یک 

شرایط آرماری با هم تلفیق دهیما  سئله را ماری هم مطرح می  در  شما می   این م شرایطی  شوید   کند، در  ست از دریا ب ، توارید با هم یکی کنید که د

سمت روعی از پرهی کنار یعنی این امر دریوی را  شدن از ذخایر دریا ررازبگ اری و به  شما در دریا زی بروی ی، روعی از جدا  با ا یعنی این چیزی که 

ه سمت  بشما باید آهسته آهسته    این است که  و امر مفید  رداهکنید برای این دریا استا به همین خاطر امر ریک و امر زیبا از هم جدا شد  تلقی می

شته ولی    اینجاست که می ا بیاییخدا  و به شکل سه امر    شود فلوتین تبدیل می در روییم فلوتین پدر یا اردیشه اصلی عرفان استا عرفان وجود دا

وعی روح ها و به رشود به همه ارسان  القدوس تبدیل مین روحشودا ای القدس کشیده می شود و به روح کند و این تفکر وارد مسحیت می برررار می

ا در وارع ما از خدا هسننتیم و به سننمت خدا  إنا لله و إنا إلیه راجعونشننود به شننود و در دین اسننلام تبدیل می آید وارد ارسننان میخدایی می

ست که امر ریک،      برمی شیم در وارع آرجا ا شته با سیر ارا الله دا شدا خدا مطلق امر زیبایی، امر  رردیما ارر ما  امر مفید، امر زیبا با هم یکی خواهند 

 ریک و امر مفید استا این مسئله است و هنوز هم ادامه داردا

شه فلوتینی    سطا همین اردی سوفان  کرابطه خدا و زیبایی امتداد پیدا می بهامر این هم کندا متأمر از مسیحیت، ادامه پیدا می در ررون وا ندا فیل

شد به امر بینایی ر رکنندا تمام این عناصر که  آیند معیارهای زیبایی را به روشنایی، ودوح، درخشش و تناسب وصل می      دوره میآن  بط پیدا فته 

آن چیزی  یر اشته شده استا به این دلیل در دوران ررون وسط     بنیاد بینایی های اولیه زیبایی بربه این ترتیب است که رخستین هسته    کندامی

 شودا رر میجلوه رقاشیسازی و سمهجاستا یعنی در هنرهای تجسمی و معماری در معماری و م یاست که در تصاویر کلیسایزیب

ست که   کندکاری که می ارقلاب کبرهینگی ستا می      ویدرمیاین ا سوژه در مرکز عالم ا ست بلکه  س خدا در مرکز عالم ری وژه از روید این 

 بیند و از طریق احساس خود آن سوژه است که در منیر فاعل شناسایی استاای که خدای است دارد جهان را میخدا ررفته و در وارع این سوژه

صحبت می    سوژه  شیء که روبروی ما وجود دارد و ما داریم می   هنگامی که درباره  ست یعنی  سم را تحلی کنیم مقابلش اٌبجه ا ل بینیم آن ج

اردیشم روید من میاست که میاز دکارت کندا جمله تاریخی میو جهان را تعریف رشیند جای خدا میکندا پح در ارقلاب کبرهینگ سوژه به می

یا در پح هستم یعنی هستی شناس     ،اردیشیم یعنی شناخت و شناخت شناسی     اردیشم و هستم شامل دو بخش استا من می    ا من میپح هستم 

ستی         سی و ه شنا شناخت  شتی میان  سی    وارع در این جمله آ ستا     شودا برررار میشنا سطویی ربوده ا س چیزی که در تفکر ار طویی در تفکر ار

شناخت در جای دیگر ررار دارد و هستی در جای دیگر وجود داردا ما می  می شناخت از امر هستی      رویم و جهان را میرفتند  سیم بنابراین امر  شنا

اردیشننم پح هسننتما این ارقلاب در فیلسننوفان بعدی رویند من میو می کنندجدا اسننتا در این جمله دکارت این دو با همدیگر وحدت پیدا می

سی پیدا می  سی می  کند و زماری که وارد بحث زیباییارعکا شیاء زیبا   چرام روییکنیما از اینجا به بعد میشویم مبحث زیبایی را هم واروره می شنا ا

 کند بن کاردین هستا کار می رخستین کسی که روی مسئله بینماهستند چون من اینها را زیبا می

شک خودم دی      من می شد، ولی به  شد و آن ربا شک کنم که این ربا شک کنما پح من در مرکز عالم می گتوارم به همه چیز  شینما  ره رباید 

ست که دریا تغییر می       ستا و این ا شکار ا سیار آ مح لجمله زیبایی را از کند، کندا حواس خودمان چیزهایی را حح میاهمیت من در این جمله ب

سان   های مختلف با تفکر و ححما در دروه کندامی ستیما معمولاً ار شان می ها با ححهای رورارون روبرو ه ست یا  های خود فهمند که این زیبا

ست که مخاطب حح می    زیبا ریست و مهم  ستا زیبایی چیزی ا سئله حواس ما ا سوف مهمی به رام کارت   کنداترین م سیار تاریخ  تا کتاب  3فیل ب

 ش روه داوری استاجش فرد عملی و سومین سنجرد راب، دومین سنخش جرویسد: اولین کتاب سنساز می

کنیم یکنیم، چطوری فلسفه تولید ماردیشیم و چگوره دارش تولید میرویسد درباره این است که ما چطوری میرد راب را میخش جورتی سن

ش جایی داردا اااا ورتی ما داریم عقل عملی را سننننها این چه فایدهکنیم، برای تولید اردیشنننهفاده میو چگوره از این ریروی راب خودمان اسنننت  

ی تواریم امر شر را  به امر ریک عمل کندا حالا ما چطوری میمیبه امر شر  روییم یک فردی وجود دارد که این فرد امر ریک را تبدیل کنیم میمی

، شود میی اخلارشودا ارر در فرآیندهای کوچک باشد   پایه امر ریک استا امر ریک به چند بخش تقسیم می   ش فرد علمی برجکنیما در وارع سن 

ی زیچا باید به جای اخلاق شود شود به سط. عمومی کشیده می   ، ولی ورتی به سط. دولت کشیده می  شود میاخلاق اجتماعی سط. بزررتر   در

شود  به رام حقوق  ست  سن کننداکارت تا وجهی هستند که از امر ریک دفاع می پح حقوق و اخلاق دو ،در سن  جیک  یا  ش روه داوریجشی به رام 



ک روع شناختی داررد که  یهای ا ارسان شد باش فرد عملی میجش راب است و همچنین در سن  جه بر چیزهایی که در سن ، علاودارد ریروی داوری

رما این ببرم از این ل ت رمیرا دوست داردم ولی این را دوست ردارما از این ل ت میرویند این زیباست، این زشت است، من این براساس این می

  کند و سننه کتابکندا امر ریک، امر زیبا و امر مفید را از هم جدا میشننود و به این ترتیب کارت این سننه کتاب را از هم جدا میاز کجا راشننی می

 ند کماکان اینها از هم جدا هستندارویررد و میدان اینها را ردارویسند و توان آشتیجداراره می

ع یم روح ارساری استا در وارمتواریم در این بدمعماری اولین هنر، معماری از جنح مصال. سفت و سخت استا بنابراین مقدار روحی که می

ر ر جسننم کمتاکشننیدیم مقدی رقاشننی میکنیما به عنوان مثال ورتدهیم و وارد جسننم میهایی اسننت که از درون خودمان بیرون میآن اردیشننه

شتری پیدا می   می سیقی می شود ولی روح بی ست و       کندا همچنین ورتی به مو سم ا ست ولی به دلیل اینکه ماده اولیه ج سیم واجد روح زیادی ا ر

ن شننود که زیبایی و هنر به بریری میکند و رتیجهشننودا امر زیبا رورد خودش را طی میامواج آن صنندا، بنابراین کماکان جمعیت آن بیشننتر می

ست و در پایان که ما به خودآراهی و روح می    رسدا بست می  سه امر ا شتی دادن  شما رمی رسیم و می در وارع کار هگر آ سه   تواریدروییم در آرجا 

کشنننند برای دات زرده دیگر میکه موجو ییهاامر ر از هم جدا کنیدا حال ارر ما بگوییم فرد در جامعه و تاریخ حاکم اسنننت پح از این همه راله  

ست؟  خوردااینکه وجود زرده دیگری دارد آن را می سی که دارد، از بین می    چی ستی با جهان فریاد آن ک ستا یک ررک  هر واحد زی رود در راه ا

شنناهده مرا  ردختاریخ  کشنند پح بنابراین کدام فرد اسننت که در اینجا وجود داردا ما در طبیعت وره میعخورد روسننفند رورتی روسننفندی را می

  ؟دیشیم ارشویما شهر را چگوره می  ایی که تودی. داده شد ما وارد شهر می   حالا به این مقدمه کنیماکنیم و در وارع وحدتی را ما مشاهده رمی رمی

ریزی امهفکر من جهان باید برربر امر ت ،روید براساس تفکر من باید جهان سامان بگیردآیا آن سوژه مرکزی که در آن بالا ایجاد شده است که می

ساس تفکر من بررامه  ،شود  شود  برا ست آیا این   ریزی شهری تعیین  شته داریم   یعنی کماکان در ر  فرودر دریای کنوری به ریر من  ؟فرو ریخته ا

ردیشیم   ااردیشیم، به جامعه می کنیم، به شهر می کنیم، شهرسازی می  ایم و معماری میکنیم و هنگامی که در دفاتر کاری خودمان رشسته  سیر می 

صاد دو جامعه می  سطویی و فلوتینی داریم این کارها را ارجام می    و به ارت شیم کماکان در فضای ار  دهیما در وارع ما هنوز باور رکردیم که ایناردی

سان        یهرم فرو ر سمت دیگری ببینیم که همه ار سوژه را از  سمتی برویم که  ستا باید به  سوژه ریری را       ها واجب اینخته ا ستند این  سوژه ه

ست که ما جهان را از دید همه با این   تواریم احیا کنیماچگوره می ست   ا ضایی    دِنّتَشندران و ه صیف کنیما به این ترتیب وارد ف ران تعریف و تو

 کند که هنر پدیدار شناسه استاشویم که روعی از هنر را ایجاد میمی

شودا منیر ذهنی شهر چیست؟ در وارع جهان بینی عملی فرد و جامعه است، یعنی یک ساختاری از      اینجا مسئله منیر ذهنی شهر مطرح می  

پح در این شرایط امر هنر برای ما بسیار اهمیت    که از زاویه دید همه شهروردان باید شکل ررفته شودا    استدلال و شناخت و درک مفهوم استا   

کنندا تی میشننورد و با هم آشننبینیم که امر زیبا، امر مفید و امر ریک با هم یکی میکنیم می بینیم ارر با هم فکرکند، اینجاسننت که میپیدا می

سان   شما همه ار شدا همه اینها واجد حق      ها را واجد حق میورتی  شد، چه پیر با ست، چه کوتاه و چه بلند، چه کودک با شمن و چه دو دارید، چه د

کنیدا به این ترتیب شما باید بروید به سمت چیزهای    ر هستیم شهر را از جارب همه آرها حکایت  هستند و دریای خودمان دارای سوژه است و راچا   

ما باید به ها بیاوریها را باید بنویسم و رقل کنیم، به عنوان سند اصلی در رزارش   ها و روایتها حکایتها و اسطوره ها، افساره مختلف مثلاً داستان 

هسننتند که  ییهاهای آدمها و راهنماها که دیدراهها هم توجه شننودا به رقشننه ها و لعنتها و متلکید به لطیفهها توجه شننودا باها و کتابفیلم

ه دلیل کند بها، مراسم عزاداری وااا توجه کنیما همه اینها در شهر اهمیت پیدا می  نها، جش و ترسیم کردرد اهمیت داده شودا باید به آیین  کشیدن  

ا بنابراین منیر ذهنی یک وارعیتی را به م ها هم بسننیار توجه داشننته باشننماها، شننایعه پراکنیافتدا همچنین به رارندهق میاینکه در شننهر ما اتفا

ست و می   می صلی ا صور کردن، ما را از وارعیت جدا می دهد که این وارعیت، وارعیت ا صویر کردن روییم آیا ت ها راهی در وارع تن ،کند ره اینکه ت

دهدا تصور کردن، رگاه کردن، منیر ذهنی دیدن و از این دید به منیر ذهنی رگاه کردن و شهر را تعریف کردن است که ما را به وارعیت پیورد می

 دهداپیورد میبا این جهان تنها راهی است که ما دوباره 

ستان و پر     ضایی داریم که پر از روایت، پر از دا ستا پر از حکایت   حالا ما ف سطوره ا ستا چطوری اینها با هم وحدت پیدا  از ا های رورارون ا

سیم، بخواریم، روش کنیم، حرف    کنند، چطوری اینها با هم یکی میمی ضای رفتگو، یعنی ما باید بنوی شنورده    بزریم، ب شوردا اینها در ف شتر باید  ی

عنی فقط ها کنیما یما باید حواس رورارون خودمان را وارد روایت فزایش پیدا کنداباشننیما چون ما یک رفر هسننتیم پح مقدار شنننوردری ما باید ا



های خودمان، بلکه بینایی، بویایی را باید وارد کنیم و شننهر را بر پایه اینها تعریف کنیما به عنوان مثال ورتی رام ها را رنویسننم در روایتشنننیده

 کند و ححآوریم تصورمان از ررما و ررد و خاک است که شهر را شهر می    تی رام اهواز را میافتیم یا ورشود همه یاد سرما می  مسکو شنیده می  

ها را ررد هم بیاوریما مجبور هسننتیم رابطه بین جزء و کل را در فرآیند فراهم کندا به این ترتیب مجموعه بسننیار زیاد از این بحثما تقویت می

 م کنم و بتوارد ما را به جایی برسارد که زیبایی شناسی شهری را به ما بشناسداتوارد روایت کلام را با هم ترسیکنیما که می

ها راه هها و کوچرفت بعض اورات پرسننه زری به معنی هنرمند اسننتا یعنی شننما ورتی در خیابان  در اینجا یاد حرف بنیامین افتادم که می

تا مصرف ریست شهر محل زردری و زیبایی اس     رهاز مردم شهر بگیریم وااا شهر م   ها را توارید یک هنرمند باشید، رباید به پرسه زدری  روید میمی

ی را هم باید حال تلخآید در شهر که با امر ریک یکی استا در وارع رابطه ما با طبعیت رابطه زیبایی و مفیدی استا   که روعی زیبایی به وجود می

شرینی را هم باید   سرما را       به عنوان یکی از خردها بب یریم و  ست باید  سرد ا سرما را بب یریم ورتی هوا  بب یریم باید ررما را هم بب یریم، ما باید 

ین در تابسننتان هم باید ررما کاملاً حح شننودا ورتی نحح کنیم در منزل و محل کار خودمان و سننعی کنیم خیلی خودمان را ررم رکنیما همچ

 امر ریک و امر زیبا و امر مفید را با هم تلقی کنیما تواریمشورد میزمستان و برف و ارسان با هم یکی می

 

 

 دکتر حمیده امکچی: دومسخنران 

شهر و طبیعت م   بنده امروز دوع  ست از آن یاد م  درما که  یطبیعتا پردازمیبه مو ن یک  از ریر بنده به عنوا اکنیمیاینجا با عنوان محیط زی

ساز   شهری که می سکورت ، شهر ست که برای من و برای   راه و  صورتی زیبا شهر را می خواهیم در آن زردری کنیم در  درکی   سازرد آراری که این 

مند هد و در حد ممکن از آن بهررکند را به آن احترام بگ ارهایی که طبیعت برای شننهر فراهم میمتقابل با طبیعت برایشننان فراهم کند و ظرفیت

شد که رمی       ادرشو  ستمرار حیاتی با ضمینی برای تداوم و ا شاید ت ساً    ان تعلق دارد جدا کندآبه خودش خواهد از طبیعتی این  سا سان با  رابطه ا  ار

 :دوره اساسی تقسیم کرد 3به توان میاز ریر رحوه تعامل با هم را طبیعت 

ستیم و معمولاً  دوره -1 سیطره مطلق برای طبیعت رائل ه ست و باید توارایی   ای که  سان در این رابطه مغلوب ا یعت های غیررابل محار طبار

 ارا درک کند و با آن کنار بیاید

، ظرفیت و درک رسیده است که   جایی است که ارسان به این توارایی  ا های طبیعت است از ظرفیتمندی دوره بعدی دوره همراهی و بهره -2

سکورت   در هارموری با محیط از ظرفیت ستفاده کند و  از  ها هماهنگ کند وکند با این ظرفیتن زردری میآشهری که در   یاراه هایش ا

 امند شودن بهرهآ

صوری که  -3 سا  اما مرحله بعدی توهم و ت ست که دارای توارمندی رامحدودی برای غلبه بر طبیعت می  نار وارد تشود و می به این امر رائل ا

 آنتولید کند و از  رش برایش ایجاد کرده بسننازد و باز حد و حصنن که باورهای بر محور توارایی بی طورینآطوری که می پسننندد و  آن

 اشودطبیعت درورش تقویت میمند شود و در این دوره تصور به زیر سلطه کشیدن بهره

 به یک باور رگران کننده از توارمندی غلبه، مند شننویمبا طبیعت بودن بهرهبتواریم در دوره دوم بماریم و در حد ممکن از این دوره ما کاش  

ری ز حوزه آب به عنوان یک عنص ه اژشهر و طبیعت را به طور وی شوم  ا در مباحثی که من وارد میکننده است بر طبیعت ررسیم چون بسیار رگران  

ش و واکنش نِن درکُآاش با رسبت به های ارساری به شدت به دلیل رابطه و وابستگی تعیین کنندهراهکنم که شهر و سکورت  از طبیعت بررسی می 

سکورت  شکل ررفته و تقریباً  ست   ها رقش تعیینراهدر طول تاریخ تحولات  شته ا ست که در وارع بیش از آن    اکننده دا صلی این ا ه به کدلیل ا

سیم     شهر بر سکورت می   زماری باید بداریم که مودوع  سان به  سد که از دوره جستجورری خودش را رها می  ار رع توارد کشت و ز چون می ،کندر

نکه ع تامین غ ا به عنوان یک ریاز حیاتی برای ایا در واردهدهایش را شکل می راهورتی ساکن شد سکورت   ، شود می، تولید کند و بعد ساکن  کند

رودخاره و  رخیز از عبوهایی که زمین حاصل های تمدری در عصر باستان در حوزه  ا به طور طبیعی رخستین پهنه است کجاها را بسازد تعیین کننده  

 "دکِاَ"و  "رسومِ "ارر ما تمدن ا شکل ررفته است   بودر اشت و آب در دسترس   خیز را برای ما به جا میهایی که این زمین حاصل ب رودخارهصَ مَ

ست ولی "نیم یا در هند در یبب "میان رودان"در را  ستند  "نگرَ"و  "ندسِ "های رودخاره "این دو صر که از  ه د و ریرشکل می  "ریل"ا تمدن م



ط آب ارتبا  با خر هم ی تمدری متأ  ها بینیم که حوزه میر ریم  یکه از این دوران م  ریرد اما بعداً  شنننکل می  "زرد"رکنار رودخاره    تمدن چین که د  

شتند مثلاً  سکاردینا  ،در حوزه بالکان دا سباریا و پرتغال در جنوب   وا شورهای روردیک ا شرری و  ، یوران و ترکیه در جنوبایتالیا وغربی اروپا ی و ک

عنی ره یکار را برایشان فراهم کرد  وهایی بودرد که ظرفیتی برای کشت ب رودخارهصَ ، اردن و سوریه همه اینها مَ ، فلسطین خاورمیاره وشرق اروپا  

ته جالب این است  رک ابینیمخر این را میأبینیم که این ریاز بوده بلکه بعدها هم در حوزه تمدری متهای تمدری متقدم و باستاری ما می تنها در پهنه

شهرهای مه     میکه  شهرها رام ببریم که  سیاری از  ستند آم و بزرری بودرد و همه تواریم از ب سون  هات"ریویورک در کنار  لمث :رها در کنار آب ه

نار  در ک سننکوم  ،"فرِژِ"ف در کنار رودخاره رِژِ،"نسننِ"، پاریح در کنار رودخاره "یمزتِ"لندن در کنار رودخاره  ،"رتیبِ"م در کنار رودخاره ر  ،"رریوِ

ره   گا و " رودخا ره    وداوِ، ب "ل ره    راکپِ،"وارُد" در کنار رودخا تاوا " در کنار رودخا ره    ن کَ، پِ"وی ره    ، بغداد "زرد"در کنار رودخا دجله و  " در کنار رودخا

ستاربول  ،"فرات شد می "راین"در کنار رودخاره ن ، ب "سکورن وِ "و"لداردارِ" هایدر کنار رودخاره ا شه با صلی دریا    ا همه این  شهرهای ا رها که 

ک روع از ارد و ارر الان به یهای ما را شکل داده راهای سکورت کنندهچنین ریاز تعیین یک اهای آبی شکل ررفتند رکنار محورها و شریان هستند د 

شهرها م راهسکورت  شک        دازیم رمیپریهای در  شوری مثل ایران که در کمربند ررم و خ صوص برای ک شیم به خ تواریم فار  از این ظرفیت با

 860که متوسط جهاریمتر در سال است در حالیمیلی 250طور متوسطبارش باران در ایران بهاسیار پایین استجهان است و دارای رطوبت رسبی ب

ست و با یک    مترمیلی سال ا س چنین ویژ در  ه عنوان ای به آب داریم و رودخاره بکنندهریاز تعیین ادنکنیبندی مطوح پایین جدول ما را ردهری در 

سترس ما ررار  آمحملی که  شدا میدهد میب را در د شد ای ربطقی تعریف کردیم حتی ارر رودخارهی منما زردری با آب را رابطه با ر آب را با ه ،ا

با  ایمها و ااا را فراهم کنردری و امکارات کشننت و زرع یا با تواریم زیآرجا مکردیم به جایی که فکر می ،آرچه که در امکان ما بود منتقل کردیم

سم خو آبعدها به کنیکی که ت ستفاده کردیم ها ظرفیتدمان مبت کردیماکاریزها و رناتن افتخار کردیم و به ا سو  اهایی بود که ا پیش  ی کهالحال 

ست  ید آمی شد که چنین ظرفیتی را رادیده بگیریم که چرا فراموش کردیماین ا سد که فقط    ؟؟ چه چیزی باعث  شاید به ریر بر مفید  ظرفیتی که 

شاره کردرد در ریر دارد بودن آب را به عنوان یکی از مولفه ست   زیباکه بنده معتقدم آب هم ا در حالیهایی که ا ی که ا آبست ریک بودرش هم ه

ه کند کیاسننت رطوبتی را برای من فراهم می کند که حیات جاریوری مآکند به ما یادری فراهم میارگیزی را در محیط زردبرای ما صنندای دل

شناسی ک   ریریم؟آن بهره میب ارتیار داریم از آآیا همان ظرفیتی که از  اتوارم به جایی که خشک و ررم هست تنفح کنم  می ه برای از ریر زیبا

ستیم به     ست که از     ان توجه داریمآشهر رائل ه شده ا شده و غفلت کنیم آچه چیزی باعث  ستاها  ؟ن دور  شت و ی ما با ظرفیترو  هایی که از ک

ر وارع د اکرددادرد که امکان رودرویی را فراهم میدر جایی ارجام می و کردردمیمبادله  بایدزرع بدست آوردرد به یک مازاد تولید رسیدردا مازاد را 

این رقاط مبادله تبدیل به شننهرهایی شنندرد که  که تدریجاً ،برای مبادله تولید ارتقال مازاد اها ایجاد شنندهای ارتباطی از همین مبادلهراه و شننبکه

شتند و در   صولی  حارتقال مازاد م اها شکل ررفتند راهههرهای ما هم درکنار این آببنابراین ش  اررفتآرها مبادله صورت می اغلب بنیان تجاری دا

شتری  حجم بی اشد تر تمام میررفت و ارزانی ارجام میشتر های آبی با سهولت بی مد هم از طریق راهآکه در رتیجه بهبود روش کشت بدست می  

ستند برای مبادله با رره می از این محصول را  سارند های برخورد راهراهتوار شهری هم در ارتباط    اها بر شبکه  وان جزئی از نبا این راه به عبنابراین 

شکل ررفت و د  ستایی   2رطبیعت  شهری حوزه رو صر   ،و  شد جمعیت باعث    کننده بودطبیعی تعیینآب به عنوان یک عن سرعت ر رای شد که ب ا 

سی  اما چیزی به ما این باور را داد که بدون دستر  اآب در دسترس ربود  مین بسترهای اسکان و سکورت به جاهایی بتواریم توجه کنیم که لزوماً   أت

ستقیم به آب می  سکورت را محیا کنیما   م سکان و   ی بود که به ما ظرفیت و توارایی را دادا به هر حال با افزایش جمعیتیژتکنولو این تواریم این ا

ود که ش ا اما رگراری از جایی شروع می رشتیم های دیگری برای اسکان و سکورت می  عرصه ربال دباید  ایرانمواجه بودیم که در کشورهایی مثل  

البته  اعبور کنیم و به رسننمیت رشننناسننیم   به راحتیی طبیعی محیط هااین تکنولوژی جسننارتی را داد که از ظرفیت های موجود حتی در حوزه

سان مداراره که به توارایی خودش در حد خداروره باور دا ی که با ترکیبی از یک رگاه اژتکنولو صله با  شود ک هایی میبروز رگراری و باعث ردر ه فا

ایم سننیدهر هایی طبیعیبه یک روع بیگارگی از این ظرفیت ن ماالبته الا اطبیعت را رتیجه و حاصننل یک چنین رگاهی به ما تحمیل کرده اسننت 

این توارایی محیط طبیعی را که به طور مشخص خودش را شناسیم )به رسمیت رمیرسد سازیم که به ریر میکه شهرهایمان را طوری میبطوری

دهد دسترس ما ررار می  ب را درآها را با همان ظرفیتی که درهرود، آیا ما این هایی که در شهر ما هست  درها بطور مثال رود(دهددر آب رشان می 

درک حاصل این ا آی کندایبه ما ارتقال پیدا م ای است کهکند مولفه زیباشناساره ها عبور میدرهآبی که از این رود صدای  شنیدن  ؟کنیمیاستفاده م 



شت ویژه آب در ه ظرفیتی که این محیط طبیعی و ب متقابل با طبیعت، ست  هاختیار ما ر ا ی را فراموش خواهیم چنین ظرفیتیا به چه دلیل مربوده ا

ما با وجود فواصنننل زیاد رنات آب را منتقل  ،ن یاد ررفتیم آکارهای چگوره زردری کردن را با      راه ،ن احترام ر اشنننتیم آبه طور تاریخی به     ؟کنیم

ساختیم که با  با  ،کردیم صر به فردی  هایی  سرز های منح ستند مین ما در  ساره     اه شنا صر زیبا سکورت عنا ر این هایمان داریم دراهای که برای 

را بدهد  به ما این جسارت  ظرفیتیچنین شود که  با آن به اردازه و مقیاس و تعریف زیبایی و ااا رسیدیم ا چه امری باعث می  ،ها تعریف کردیمبا 

صله بدهی   که این سلیم و فا شود که این یک روع مخالفت با ظرفیت      ؟م و درک رکنیمروره خودمان را از طبیعت بگ صور  ای هشاید در مواردی ت

 "دکارت "بسیار رادر و توارمند که ما از ررن هفدهم به بعد با ریریات ارسان مداراره ای که با  "من  "اما این  اطور ریستی است که اینژتکنولو

اومت کند رخواهد مقهای طبیعی محیطش بوده است رچه که ظرفیتآدر مقابل بسیار مقتدر و توارا   "من  "شود که این  کنیم باعث مییمتجربه 

های ین شبکهای که در همارگیز و مطلوبی را برایش فراهم کندا شاید رمورهتوارست زیبایی و زردری دلمی که این ظرفیت محیط طبیعیدر حالی

فقط محلی اسننت برای عبور زباله و پسننمارد که ما در د توارسننتند در اختیار ما بگ ارریهایی که اینها مفراموش کردن ظرفیتای داریم با درهرود

ه ص شننویم به راحتی بکنیم و بعد برای اینکه از شننر اینها خلاکنیم چون زیاد هم مصننرف می، خیلی هم زیاد تولیدش میزردری مدرن خودمان

 از شننر آن روشترین کنیم که به ارزانکنیم و فکر مییدهد منتقل میک چنین ظرفیت ارحصنناری را در شننهرها ررار می هایی که این رود دره

و روی آن بازار و پاسنناژ و ااا  آوریمپوشنناریم و زمین مجازی بدسننت مین را با سننازه هایی میآشننویم یا در بعضننی از موارد سننط. خلاص می

شا رموره  یم سَ آای که داریم که رودخارهاش را سازیم در ری ست       رجا داریم  شده ا ست و روی آن بازار احداث  شده ا شارده  سوال من این   ارش پو

داریم که یا میآ ؟عاملش چه چیزی است  ؟از طبیعت در اختیار داشتیم ر ر کردیم  که یهای طبیعی زیباشناساره و مفید  است که چگوره از ظرفیت 

 ابدهیم  تواریم ادامه خواهیم ررم بزریم این راه را تا کجا می  که می طورکنیم همه چیز را آن تعیین کننده و رادر متعال که فکر می     "من"به دربال   

ین های ب، فقدان آب، ررمی و کاهش رطوبت و کاهش بارشکنم و اشاره مجدد به ودعیت ارحصاری خشکیمبحثم را به کشور ایران محدود می

آن  کنیم را بایمبا لامپ درست  ییهاهای فلزی با شکوفهچرا  استاداده  این هشدار راچشمه و بدتر شدن ودع که دریا هم به ما     ای مثلحوزه

که در  هاییاغلب شهرهای ما پشت رودخاره   اتوان ارجام دادتی که برای فراموش کردن طبیعت میهای طبیعی مقایسه کنید یا سایر ارداما  درخت

دلیل فراموش کردن و از  ؟چرا پشت به معبر آبی است که در شهر جاری است     ؟پشت به رودخاره است  شهرها  ارد چرا است ساخته شده   ن جاری آ

ه ظرفیت کشی شهر کهای لولههایی که در لولهآیا آب ابینیمها را رمی؟ آرقدر توارا و رادرمطلق شدیم که این ظرفیتخاطر بردرش چه چیزی است

سی به     ستر سخگو  آب را فراهم مید ست کند تا این حد پا ست؟ پ یر کردهای طبیعی برای ما امکانکه جدایی رطعی با ظرفیت ا  سازان، شهر  ه ا

کنند از اینکه شهر را یک بستر برای سودارری تعریف    یمما را رگران  ،کنندمطالعات کمک میشناساری که به این   جامعه ها،نداارتصاد  معماران،

ون برسنیم و  ماز وظایفآیا رباید به یک بازتعریف  اتری را فراهم کندتوارد بازرشنت سنرمایه مطلوب  اینکه کدام زمین با چه ویژری میکنند و می

اشیم که طبیعت  متعهد ب ااین ظرفیتی است که شاید ارر از دست بدهیم بازرشت راپ یر باشد      ؟این توارایی مطلق را در خودمان با شک رگاه کنیم 

سان با طبیعت(      را با ت صور به غلبه مطلق ار سومی که رفتم )با ت سیدن به دوره  شته  ر مام ظرفیتش دریافت کنیم و بداریم که ارر حتی توان ر ا دا

شیم  ست خواهیم داد   باور کنید ظرفیت با سیار زیادی را از د ست فار  از این باور مقتدراره       اهای ب شان داده ا صوص که این طبیعت بارها ر به خ

یم برای ای ردارارر برای کل طبیعت هنوز بررامه ادر سننلطه مطلق به محیط طبیعی ریسننتیمکه هنوز ورد آبرخی از موارد به یادمان می در ارسننان

سیم ظرفیت هایش را درک کنیم و با این تعریف ریک، مفید راهسکورت  ودرش را به و زیبا حدارل مفید و زیبا بهای خودمان با طبیعت به توافق بر

شته باش   ظرفیت های زیادی به تواریم دسترسی   میو بداریم که رطعا طور منطقی دریابیم  شاره کردم( دا یم طبیعت )البته من فقط در اینجا به آب ا

 اتری برای خودمان بسازیمهای مطلوبراهو شهرها و سکورت


